
Literary Language Research Journal 
Winter 2024, 1(4), 29-60 
jrll.atu.ac.ir 
DOI: 10.22054/JRLL.2024.77923.1064 

  
  

 E
IS

S
N

: 
2

8
2
1

-0
9

4
8
 

IS
S

N
: 

2
8

2
1

-0
9

3
X

  
   

R
ec

ei
v

ed
: 

2
4

/1
/2

0
2

4
, 
 R

ev
ie

w
: 

6
/3

/2
0

2
4

  
 A

cc
ep

te
d

: 
9

/3
/2

0
2

4
  

  
   

  O
ri

g
in

al
 r

es
ea

rc
h

  
  

   

A New Look at the Conceptual Metaphors of Ontology 

in the Safavid Era Based on Shirāzi’s Rasā’el-e Dehdār 

and Fayz Kāshāni’s Osul al-maʿāref 
Bāyrāmmorād 
Morādi  

PhD student in Persian language and literature, 

University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran 

  

Abbās Nikbakht  ∗ 
Associate Professor, Department of Persian Language 

and Literature, University of Sistan and Baluchestan, 

Zahedan, Iran 

  

Abdollāh Vāsegh 
Abbāsi  

Associate Professor, Department of Persian Language 

and Literature, University of Sistan and Baluchestan, 

Zahedan, Iran 

  

Abstract  
"Existence" and "being" are fundamental concepts in Islamic philosophy and 
mysticism. These concepts have been extensively addressed in the history of 
Persian literature and thought in many mystical and philosophical works. 
This includes the works of the Safavid period, which are no exception. In 
particular, Rasā’el-e Dehdār and Osul al-maʿāref, representing the Iranian 
and Shia currents of thought in the Safavid period respectively, delve into 
the important cognitive concepts of God, existence, and being. These 
concepts are depicted through conceptual metaphors within these two works. 
This study adopts a descriptive-analytical approach to examine the 
prominent existential metaphors present in Rasā’el-e Dehdār and Osul al-
maʿāref, and explores their connection to the social and intellectual 
discourse of the Safavid period. The central hypothesis of this article posits 
that ideas of graded unity, numerical unity (Oneness), and existential unity 
have emerged and manifested themselves in the form of metaphors such as 
the sun, the spot, and the sea. By examining and comparing these metaphoric 
images and their clusters, we aim to shed light on the shared intellectual 
foundations of these three schools of thought, which reflect the ideas of 
Iranian Shia Sufism.  
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با  یدر عصر صفو یشناسیهست یمفهوم یهانو به استعاره ینگاه
 یکاشان ضیف المعارفاصولو  یرازیدهدار ش رسائلبر  هیتک

  یمراد مرادرامیبا
و بلوچسگتان،  ستانیدانشگاه س ،یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو

 رانیزاهدان، ا
 

   بختکیعباس ن
و بلوچسگتان،  سگتانیدانشگگاه س ،یفارسگ اتیگروه زبان و ادب اریدانش

 رانیزاهدان، ا
 

  يعبدالله واثق عباس
و بلوچسگتان،  سگتانیدانشگگاه س ،یفارسگ اتیگروه زبان و ادب اریدانش

 رانیزاهدان، ا
 

 چکیده
تمـام آثـار عرفـاني و در توان گفـت ست. مياسلاميعرفان و  فلسفه در نیاديبن مياز مفاه «هستي»و « وجود»

 دورة صـفویه نيـز از ایـن امـر مسـتثنا. آثـار شده اسـت فلسفي در تاریخ ادبيات و تفکر فارسي به آن پرداخته

در دو اثر مهم ایـن  و هستي در قالب استعارة مفهوميترین مفاهيم شناختي یعني خداوند، وجود، مهم. ندنيست

يـب نماینـدة جریـان ت. ایـن دو اثـر بـه تراندبه تصویر کشيده شدهالمعارف اصولو   دهدار رسائلدوره یعني 

اسـت. در ایـن شـده نيز پرداخته  به مفاهيم وجوديها در آنکه  هستندتفکر ایراني و شيعي در دورة صفویه 

 هاو ارتباط آن شده،هاي وجودي در این دو اثر بررسي ترین استعارهمهمتحليلي -پژوهش به روش توصيفي

هاي . فرضية اصـلي مقالـه ایـن اسـت کـه اندیشـهشده است مطرحبا گفتمان اجتماعي و فکري دورة صفوي 

هاي آفتـاب، نقطـه و دریـا بـروز و ب اسـتعارهو وحدت وجـودي در قالـ ،وحدت تشکيکي، وحدت عددي

هاي ها به بخشي از زیرساختآن هاي. در این پژوهش با بررسي و مقایسة این تصاویر و خوشهاندظهور یافته

 ست.شيعي ایرانيهاي تصوف سه تفکر پي خواهيم برد که بازتابي از اندیشهاین فکري مشترک 

  .المعارفاصول، دهدار رسائلاستعارۀ مفهومی، وحدت وجود، وحدت تشکیکی،  ها:کلیدواژه
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  . مقدمه4

شـدن،  ،يهست ،عتيطبمفاهيمي چون  يفلسف ةمطالعبه  «مطالعات وجودي»یا « يشناسيهست»

سـؤالاتي با  رودبه شمار مي فلسفه يهاکه از شاخه يشناسيهستپردازد. مي قتيحق ایوجود 

هـا آنچگونـه  ؛ ووجود داشته باشـندممکن است  ایوجود دارند  یيزهايچه چ نکهیا لياز قب

آغـاز  ،شـوندمـي يبندميتقسـ شـانیهاها و تفاوتو طبـق شـباهت موجـوددر سلسله مراتب 

 يهایبنديسـؤال قـرار داده و دسـتهپردازان وجودي کل نظام هستي را مـورد شود. نظریهمي

هسـتند قائل به اصالت وجود  دهند. حکيمان اسلاميام ميهاي تفکرشان انجمتناسب با ریشه

دو تفکر وجودي مهم بـه ادبيـات دورة صـفوي  .داننديعارض بر وجود م يرا امر تيو ماه

 ،سـت و دیگـريعربـيکـه مبـدع آن ابن« وحدت وجـودي»، اندیشة : نخستراه یافته است

در ادبيـات و آثـار  این دو نظریـه .ملاصدرا« اندیشة حرکت جوهري»یا « وحدت تشکيکي»

. حال باید دید که این گونـه نظریـات در قالـب اندبسيار داشتهبازتاب  صفوي ةمکتوب دور

 رةتـلاش همـوا .شـودفهم ميمفاهيم فلسفي و عرفـاني، چگونـه بـراي خواننـدگانِ آن قابـل

سـخ بـدین پادر اسـت.  بـودههـا هاي گونـاگون و درک آنآگاهي از پدیده، اندیشة بشري

بهترین گزینه بـراي درک مفـاهيمِ رمـزي  «هاي مفهومياستعاره» استفاده ازسؤال باید گفت 

تواننـد قـدرت ادراک مـا را از هستند کـه مـي يها ابزار مناسباستعاره»ست. عرفاني و فلسفي

 (.79: 6839، )جينز «جهان افزایش دهند

شرقي کارکردي شناختي و ادراکي استفادة مکرر از استعاره در قلمرو فلسفه و عرفان  

بنـدي ادراک و عرفـاني نيـز صـورت هايیافته است، حتي در قلمرو شعر، حکایت و داستان

هـدف اسـتعاره ]در گفتمـان عرفـان[ . »گيـرداستعاره صـورت مـي مددبيان تجربة عرفاني به 

هـا بـه قصـد واداشتن به تفکر و ایجاد انگيزة آگاهانه و خلاق از طریـق طـرح چندگانـة واژه

 «انـد اند و یا آن قدر آشکارند کـه پنهـانمانده ست که پنهانگرایي و کشف واقعياتيتعالي

منطـق نيسـت  زبان روشنِ». مسلمّ است که زبانِ عرفان رمزگونه است و (86: 6879، )تيليش

ست که باید بـه گـوش اهـل آن حاوي مطالبي بلکه ،که مفاهيم در آن واضح و متمایز باشد

 .نمایـدتوانـد حقيقـت آن را درک داشـته باشـد نمـي هرکسي توانـایي زبـاني اًو لزوم برسد
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هـاي تجربه در پي آن است تاگيرد و عهده مي را بري رساناینجاست که استعاره رسالت پيام

: 6836)بهنـام، « یافتني تبدیل کندمفاهيمي ملموس و دست متافيزیک و مفاهيم انتزاعي را به

از  ،بيندهاي خود تنگ ميها و تجربهقواعد را براي بيان اندیشه ر قالب اینشاع که گاه .(69

در این پژوهش بـرآنيم کـه مفـاهيم وجـودي را در دو اثـر مهـم  گيرد.مي ابزار استعاره بهره

کـه هـر کـدام نماینـدة یـک تفکـر مهـم  رسائل دهدارو  المعارفاصولدورة صفوي یعني 

پاسخ به  .بر اساس استعارة مفهومي تحليل و بررسي نمایيم، هستنددوره  آنفلسفي و عرفاني 

 دهد.سؤالات زیر پيکرة مقاله را شکل مي

ـــاهيم  .۱ ـــه در « شناســـيهستي»و « وجـــودي»مف ـــدار شـــيرازي و رســـائل چگون ده

 اند؟فيض کاشاني بازتاب داشته المعارفاصول

 داشته اند؟  ريهاي مفهومي در این دو اثر عرفاني کاربرد بيشتاستعاره . کدام8

دو ایـن در « شناسيهستي»و « وجودي»مفاهيم ( 6 است:راستا دو فرضيه مطرح این در 

شـناختي بازتـاب داشـته و هـر دو هاي مفهـومي هستياثر دورة صـفوي بـه صـورت اسـتعاره

ــل ــراي مخاطــب قاب ــاني را ب ــاهيم عرف ــان اســتعاري، مف ــا زب ــد. درک کردهنویســنده ب  (8ان

بـا اسـتفاده از اسـتعارة  ،وجـود و هسـتيدربارة  اثر از مباني فکري یکساننویسندگانِ هر دو 

 ي،و سـبک هنـد هیصـفو ةدر دوراهميت این تحقيق در آن است که  اند.مفهومي بهره برده

و  ،عرفـان و تصـوف ع،يهـا تشـترین آنمهمکه  افتیبروز  يهاي متعددگفتمانها و شهیاند

هاي فکري خود مفهـوم وجـود و بر اساس ریشهها از این گفتمانهر کدام  .ستیيگراعجم

مفـاهيم  نيـيتب يبـرا چون زبان عادي را اند.بهره برده استعارهاز اغلب  و هرا بيان کرد هستي

بـراي مخاطـب را  ميمفـاه یافتند، تلاش کردند با استعانت از زبان اسـتعاري ایـنقاصر  ذهني

هـاي دورة بررسـي تفکـرات و گفتمان بدین ترتيب، اهميت .فهم نمایندو قابلملموس خود 

 د. گردشناختي آشکار مياستفاده از استعارة مفهومي هستي درصفوي 

 ميـانارتبـاطي  هاي ذکرشـده در پيشـينة تحقيـقژوهشیک از پدر هي از سوي دیگر 

تـه، اي کـه اثـر در آن شـکل گرفو بافت تـاریخي ،هاي تفکر وجودي نویسنده یا شاعرریشه

بنـابراین  .اهتمام پژوهشگران بر این نکتـة کليـدي نبـوده اسـت رسد که. به نظر مينشد هیافت
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عنوان نمایندة دو جریـان به المعارفاصولو  رسائل دهداربررسي مفاهيم وجودي در دو اثر 

 .فرد استفکري مهم دورة صفوي، پژوهشي منحصربه

 . پیشینة تحقیق1

بـه برخـي در خصو  مفهوم وجود و انواع آن در آثار ادبي نگاشته شده است کـه  مقالاتي

بـر  يالقضـات همـداننيعـة شـیکثرت و وحدت وجود در اند نييتب» :شوداشاره مي هااز آن

 يبررسـ»(؛ 6866پور )ثاني و مهـدينگاشـتة یوسـف« عقـل يرااساس طـور عقـل و طـور و

از وحـدتِ »(؛ 6869نگـارش روحـاني و دیگـران )« يدهلو دليب اتيوحدت وجود در رباع

بـه قلـم « ديـتوح قـتِيدر بـابِ حق يشـابوريعطـار ن دگاهِیـد ليتحل يتا وحدتِ احد يعدد

و  يکيمـرگ در دو نظـام وحـدت تشـک يشـناختانسان نيـيتب»(؛ 6867زاده )شيرعلي و فرر

وجـود مفهوم وحـدت »(؛ 6866نوشتة صلواتي و کوکرم ) «وجود ملاصدرا يوحدت شخص

(. نویسـندگان در ایـن 6988سـيدآقایي رضـایي ) از «يتالستو ئومولانا و لِ يدر مشرب فکر

انـد، تحليل کرده اعران، عارفان و فيلسوفان ذکرشدهتحقيقات، مفاهيم وجودي را در آثار ش

و  رســائل دهــدارشناســي در هاي هستيمفــاهيم وجــودي از منظــر اســتعارهبــه یــک امــا هي 

 شود.تر ميبرجسته رو، اهميت و ضرورت پژوهش حاضرایناز اند.نپرداخته المعارفاصول

 شناسي و هدف تحقیق. روش3

دهـدار  رسـائل شناسي درمفاهيم وجودي و هستي، توصيفي-روش تحليلي هین تحقيق بدر ا

 هاي مفهـومي تحليـل و بررسـيفيض کاشـاني در قالـب اسـتعاره المعارفصولشيرازي و ا

 .شودمي

 بحث و بررسي. 1

 يکاشان ضیملا محسن ف المعارفاصوالدهدار شیرازی و  رسائل .4. 1

ا به ابومحمد و متخلص به عيـاني، از عرفـا و متبحـرانِ مکنّ (ق 6861-697) محمد محمودبن

عـالي  يریاضيات و تصوف ذوقـ در. شيراز متولد شددر علم حروف و رموز اعداد بود. در 
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مدتي بـه هنـد رفـت و پـس از آن بـه شـيراز . نوش بالکتي بودفضلهرجب  داشت و مرید بابا

کـه بازگشت و به تدریس و تأليف مشغول شد. محمود دهدار عمري طـولاني داشـت چنـان

سال ذکر کرده اسـت. او در شـيراز درگذشـت و  668در اواخر یکي از آثارش سن خود را 

دهـدار بـه زبـان  رسـائل(. 1/8881 :6833، در حافظيه به خاک سپرده شـد )اوحـدي بليـاني

مفهــوم هاي آن همــة رســالهمبحــث محــوري . اســت موضــوع فلســفه و عرفــان درو  يفارســ

 ،هالانســانيالف ،نیريــالناشــراق از:نــد اســت. ایــن رســائل عبارتدر عرفــان ایرانــي« وجــود»

، الحقـائقرقـائق ،يو معقـولات ذوقـ يعقلـ اتيـذوق ایـ هيذوق ای اتيذوق ،ميتيدُرّال ،هیديتوح

ادراک، ملکـات  قـتيحق اینسبت افراد ، الثواقبکواکب، )شرافت( انسان لتيفض ای ديتوح

 . الارقام سیاخلاق و نفا ای عشره کامله ای انسان

محمدبن مرتضى از فقيهان، محدّثان، با نام ق( 6866-6887 ملا محسن فيض کاشاني )

 دیـشـهر دفـن گرد همـان در شـد متولـددر کاشـان  او. اماميه است عالمان و عارفان بزرگ

بر « مسائل وجودي» که در آن ستوااز آثار  المعارفاصوال(. 83: 6837نصرآبادى،  يناج)

  .است طرح شده يعشرياثن عيگفتمان تش پایة

 . مفهوم وجودشناسي1. 1

 ميوجـود از مفـاه اسـت. اءياشـامـور و تمـام  «بـودنِ»از  سخن« وجود»یا « هستي»در مبحث 

 يزيـهـر چ يمـادريغ ایـي مـادوجود  ای ،يهست يآن را به معنا يفلسفه است که برخ ياصل

 عمومـاً آن و شـوديرا شـامل مـ يو ذهن ينيع يهايژگیست که تمام ويمفهوم ، وداننديم

در تداول معمـول بـه  وجود داشته باشد. ءيمستقل از حضور ش و ينيطور عبهست که چيزي

 فلسـفه ، امـا درميآن آگـاه ازخـود  حواس بـاطني و ظـاهريست که ما از راه يجهان يمعنا

. فيلسوفان با توجه به مقـدمات فکـري شوديدر نظر گرفته م داریپا يتیهوي هستکليّت  يبرا

 و رتطـوّ( ي)انتولـوژ يوجودشناس متون اسلاميدر کنند. خود، وجود و هستي را تعریف مي

 .دارد تنوع
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 در تاریخ اسلام« ودوج». مفهوم 4. 1. 1

 «تیاحــد»( و يکــی) «تیواحــد»( در مفهــوم ديــبحــث وحــدت )توحم ياســلام ةشــیدر اند

را در  يشد و نقش مهمـآن وارد  رترید «وجود»بحث م( خدا از ابتدا مطرح بود، اما یيکتای)

در  «وحـدت وجـود»کرد. اصطلاح  فایا ،شوديم فیتعر يشناسيتحول فلسفه که غالباً هست

آن  يبـه محتـوا هياز عبـارات صـوف ياريامـا بسـ شود،ينم افتیعربي ابن اثري پيش از  يه

با تدوین و تحکيم تئوریـک اندیشـة »عربي نخستين کسي بود که الدین ابنمحي اشاره دارد.

 کـه ادبيـات فارسـي بـا عرفـاناز خود تأثير گذاشـت. از آنجا سعارفان پ وحدت وجود، بر

اي هبه گونـ عربي تأثيراتي گسترده پذیرفتبنآميزشي عميق دارد، از اندیشة وحدت وجود ا

 (.36: 6869)روحاني و همکاران، « که دامنة تأثير این اندیشه به تمام جغرافياي اسلام رسيد

: دانـدمي «ديـوجودالتوح» توحيـد را )از پنج مرتبـه( سوم ةمرتب خواجه عبدالله انصاري 

 يعنـی مرتبـه نیآخـر ؛ و«يو ابـد يمحـض شـاهد ازلـ يدود شواهد و بـه سـوخروج از ح»

در ، و «هسـت شهينبود در آنچه هم گاه يکه ه يزياستغراق چ: »را« در واحد دياندراج توح»

 سي)لـ «ستين يجز او کس»که  کندياشاره م تيواقع نیبا ا« خوا  ديتوح»به  گرید يفراز

 شـتريب «وجـود» ة( واژق 989) ياز غزالـ شيپـ (.663 – 668 :6818نـوربخش، ) احـد( رهيغ

عرفـا  يعروج معنو ةثمر الأنوارهمشکادر  يغزال .رفتميبه کار  ديتوح يمعنا براي توضيح

 زيـچ  يکـه هـ کننديواسطه مشاهده ميشهود ب کی قیها از طرآن: »دهديشرح م چنينرا 

که به مفهوم وحدت شهود « شونده استهلاک زيجز خدا وجود ندارد و جز وجه او همه چ

  يهـ»عبـارت  نیالـدعلوم اءياحخود مقدمه مفهوم وحدت وجود است. او در  واشاره دارد 

را  (693: 6868، يغزالـ) «تعلق دارد يقيبه وجود حق تنها ... وجود دجز خدا وجود ندار زيچ

 .در مفهوم وحدت وجود است نيّکه متعکند ذکر مي

 نیـبر اند و شتاعتقاد دابه اصالت و تقدم وجود  مسلمان تا قبل از صفویه لسوفانيفاکثر 

قائـل بـه  ياسـلام ة. فلسـفتيـماه و ،وجـودموجـودات دو جنبـه دارد:  يند که هستبود باور

دنبـال  بـهاز همـين رو،  .دانـديعارض بر وجود مـ يرا امر «تيماه»و  است «اصالت وجود»

الوجود واجـب)ضروره الب ةخود به دو دست «وجود». ستيقيحقرياز غ يقيشناخت وجود حق
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الوجود را اصـل و منشـأ واجـب اسـلامي ة. فلاسفشوديم ميمکان تقسلإاو ب( و ممتنع الوجود

در طول و الوجود موجودات ممکن بقية. نامنديالوجود مرا واجب داوندو خ داننديوجود م

 ةبـه اراد يموانـع وجـود رفـعو  يکه پس از فراهم شدن علت وجـود هستندوجود خداوند 

 (.97: 6861)مصباح یزدي،  شوندمي الوجود موجودواجب

« وجـود»آمده که و خواجه نصيرالدین  اريبهمن ،يبوعل لياز قب شاءفيلسوفان مَدر کلام 

 لياصـ« وجـود»کـه  يرانـوَنه به شکل دَ يول]ست يو واقع يقيحق يدر ممکنات( امر ي)حت

بـدون توجـه بـه )سـت يامر اعتبـار تيپس ماه ،است لياص« وجود»و اگر  «تيماه» ایاست 

بودن  لاصيمسئلة  عربي به بعد(از ابنعرفا ) [.(تيماه تیوجود و اعتبار التآثار و لوازم اص

وجـود  از ريـو غ ،ست با ذات حـقيها وجود مساوآن از نظر ياند، ولوجود را عنوان کرده

 (.61: 6833)ماهيت( )مطهري،  همو و اليکثرت است و خ زيهمه چ

 . وحدت وجود در تفکر اسلامي1. 1. 1

سـت و مصـداق آن حـق )خـدا( يکـی يذات هست»که  شودبيان ميوحدت وجود در نظریة 

وحـدت  ي. هـر امـر ذاتـنـدیآن نمـود و ظهـور و تجلّـي او و از شـئونات او ياست و ماسوا

دارد و  يقـيحق دتوح زياست. ذات وجود ن گانهیبلکه  ،ستيکیتنها نه يعنی ،دارد يقيحق

و صـرافت برخـوردار اسـت و مصـداق آن ذات  يگـانگیلاجـرم از  قـتيحق کیـعنوان به

 شوند،يها ظاهر مگونه که با تابش نور رنگهمان(. 887: 6988، انيشالچ« )خداست ياحد

امـا نظـر بـه  ،ابنـدیيها در جهان ظهور مآن کنديافاضه م اءيکه خدا وجود را به اش يهنگام

جـز وجـود خداونـد  يزيـچ شـوديندارند، آنچه ادراک م يوجود  ياز خود ه اءيکه اشنیا

 .ستيشده، ن زیلبر اءياحکام اش ای اتيفيکه از ک

ي، کلي، اتحادي، حلولي، شهود :را دربردارداز وحدت ي مختلف يوحدت وجود معان

مـورد آخـر  فقـطي که اطلاق يقيحقو  ،يکيتشک يقيحقير، رکثيغ يقيحقي، مفهومي، عدد

 ي که همـان وحـدت وجـود اسـت،اساس وحدت شهود بر .ستياسلام يمورد توجه عرفا

ت خـود و جميـع کـه از انانيّـد رسـاي ميسالک در سير و سلوک خویش به مقام و مرحله»

یابـد کـه در آن دسـت مـيي شود و در نتيجه به نـوعي هشـيارهاي نفساني تهي ميخواهش
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، )سـيدآقایي« شوندیکي ميد شاهد و مشهو ،و محبوب بيند و محبّحق یگانه ميخود را با 

6988 :681.) 

دورة  در ،مکتـب ملاصدراسـت و هيـحکمـت متعال گرفتـه ازبرکـه وحدت تشـکيکي 

بهـره م أتـواستدلال و کشف و شهود  ازمکتب اشراق  مانندمکتب  نیاصفویه رایج گردید. 

 لیو اوا 1در اواخر قرن  يسهرورد نیالدشهاب را اشراقمکتب (. 98: 6839)پناهي،  بردمي

 نیو هرچه در جهان است و بعد از ا ستياز نور ن ريغ يزيچ يهستبنا بر آن . دادارائه  7قرن 

 يو برخـ انـدقينورهـا رق ي. منتها بعضستينور است، لذا جهان جز اشراق ن دیآيبه وجود م

ــوار ذراتِ يبرخــ ؛ظيغلــ  هســتند؛ذرات متــراکم  يدارا گــرید ياپــارهد و نــپراکنــده دار ان

تـابش  يانـوار قـوه هـم بـ فيضـع ينورهـا ،دنتابيم فيبر ضع يقو يکه نورها گونههمان

 يگونـه کـه نورهـاهمان تابـديمـ گـرانیبـه د ،سـتيقاعـده مسـتثنا ن نید. انسان هم از اندار

دانيم که سهروردي سنّت تفکر ایـران نيک مي .(688: 6877)رضوي،  دنتابيبه او م گرانید

آتـش اسـت کـه در ادیـان اي از آفتاب و باستان را در آثارش زنده کرد و تعبير نور استعاره

 (.86: 6831شد)مجتبایي، ایراني پرستش مي

 مفهومي ۀ. استعار3. 1

 و ؛تهـاي اسـتعاري متفـاوبـا واژگـان و عبارت« اسـتعارة مفهـومي»شناسي شناختي در زبان

اي عبارت است از: فهم یک حوزة مفهومي بر حسب حوزة مفهومي دیگـر. حـوزة مفهـومي

اي که مفهـوم شود، حوزة مبدأ نام دارد، و حوزهکه از آن براي فهم حوزة دیگر استفاده مي

نامنـد. بـراي مثـال در اسـتعارة گـردد حـوزة هـدف یـا مقصـد ميآن بدین طریق درک مي

ــدأ اســت. در «تعشــق، مســافرت اســ»مفهــومي  ــا هــدف، و مســافرت مب ، عشــق مقصــد ی

را  راه خـودهر کدام از ما بایـد »، «هستيمسر دوراهي بر »، «ایمآمده تا کجاببين »هاي عبارت

هاي زباني متعلق به حـوزة مبـدأ شده استعارهها خط کشيدهکلماتي که زیر آن« نتخاب کنيم

ــه یــاري آن کنيم. ایــن هــا عشــق )مقصــد یــا هــدف( را درک مــي)مســافرت( اســت کــه ب

: 6869متعلق به یکي از دو حـوزه هسـتند )کـوچش، « هاي معنایيخوشه»هاي زباني استعاره

88 – 88 .) 
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و  رسنائل دهندار در« وجنود»شنناختي های مفهومي هستيعاره. تحلیل است5

 المعارفاصول

هاي وجـودي در متـون عرفـاني و فلسـفي شـد کـه دغدغـهمشخص شده بيانمقدمات بنا بر 

و  رســائل دهــدار. نبــودمســتثني نيــز ایــن امــر فارســي رواج داشــته اســت. در دورة صــفویه 

نمایندة دو جریان فکري مهم در این ستند، ه آثار عرفاني دورة صفوي که از المعارفاصول

 امامي. سه عنصـرِگفتمان تشيع دوازده دوميگرایي )ایراني(، و اولي باورهاي عجم اند:دوره

گيري اندیشة سياسي صفویه نقشـي اساسـي شکلتشيع در  ، وگرایيعرفان و تصوف، ایراني

اسـت: سـربرآوردن از یـک نگاران از سه جهـت اهميت دودمان صفوي براي تاریخ. داشتند

ي هاي ایرانـاندیشـه رواج و ،عشري به عنوان دیـن رسـميطریقت صوفيانه، اعلان تشيع اثني
(Babayan: 2002, xxv).  

 . استعارۀ مرکزی نور4. 5

 ترینبرجسـتهاز . اسـتعارة مفهـومي نـور ور اسـتنـ زمـينهاي حکمت مشرقبنيانیکي از 

در تفکـر دورة  و هـم در حکمـت ایـران باسـتان ست که هـمفلسفي -هاي عرفانياستعاره

نقطـة پيونـد  این مفهوم گسترده هاي اسلامياست. در قلمرو اندیشه داشته حضوراسلامي 

نيـز به شکل استعاره و تمثيل در قرآن کریم  که ستفلسفي و باورهاي عرفاني هاياندیشه

 «خـدا»ناپذیري چـون مفهوم نور این توانایي را دارد که مقولات تحليل است.مطرح شده 

 تبيين نماید.را در ظرف استعاره 

بـرد و صـفت بهـره مي« خورشـيد»از استعارة  النيّریناشراقدهدار شيرازي در معرفي 

گيرد که گواه بر استعارة مفهومي مرکزي آن به کار مي را براي محتویات« بخششنيرو»

-بخش دیدة ذوق اسـت و چاشـنيو این رساله که مندرجاتش روشني»حقيقت نور است: 

دو نيّـر از افـق سـراریر طلـوع  النيّرین. چـه در ایـنافزاي جان شوق، موسوم آمد به اشراق

تولّد ثـاني بـه و دیگر در اشِعار به  اق و انفس،اي از تطابق آفنماید: یکي در اظهار شمهّمي

لـن یلـجَ الملکـوتِ »افزاي حضرت مسيح که فرمـوده: طریق تلویح به مضمونِ کلام روح
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دانـد کـه را چون خورشيدي مـي النيرین اشراقرسالة  او(. 91: 6879« )من لم یولد مرتّين

در  .آمـوختندن و دا آگـاهي بـراينماید: یکي در آفاق و انفـس، و دوم دو بار طلوع مي

کنـد. انـوار علـم و به تشعشعات خورشيد توجه دارد و با زبان استعاره بدان اشاره مي ادامه

و پيش از ظهـور نيّـرین اشـراقي »گوید: آگاهي را به تشعشعات خورشيد مانند کرده و مي

شود که نورش ساطع آید بر کيفيت ادراک انساني و تصریح بر ذوقيـات توحيـد تابان مي

 (.جا)همان« به ادلة وجداني. اميدواري به کرم جبلي اهل فضل و افضال

به کـار در کلام دهدار براي تبيين برهان وجودي  «خورشيد»و  «نور»استعارة مرکزي 

ین اعتبار است که پرتـو آن وجـود گویند، به او حق تعالي را که موجود مي: »گرفته شده

س که آب را که در آفتاب نهنـد و گـرم شـود آن را مشـمّحقيقي بر ایشان تافته؛ همچنان

 (. ناگفتـه886: همـان« )شده به پرتو شمس. پـس وجـود حقيقـي اوسـتگویند یعني گرم

یـن ست و در امرکز ثقل باور ایراني ،پيداست که استعارة خورشيد و تصاویر مرتبط با آن

آن وجود عـام اسـت کـه حکـم ضـوء آفتـاب دارد و »شود: شکال مختلف بيان مياثر به اَ

تعينات حکم الوان زجاج و در اکثر کتب مـذکور اسـت و ایـن وجـود عـام پرتـو وجـود 

 و دانـدرا مظهر وجـود مطلـق مي «آفتاب»دهدار  (.663)همان: « مطلق است و اول تعينّات

یگانه وجود )دليل آفتاب  ؛یعني خدا ،یعني وجود یک حقيقت واحد آفتاببر این اساس 

چيـز در وجـود همـه ،ر آفتـاب اسـتداند نه سایه کـه ذليـل و مسـخّرا نور او ميي( حقيق

 (.683: 6988، )سيدآقایي« شودميه آفتاب خلاص

فهـم اسـت. با عقل قابل ،محض که همان وجود است صرف و شعورِ نورِ بدین ترتيب،

بـه عبـارت دیگـر  .آفتاب همان وجود است که به صورت عام به همـه داده شـده اسـت نور

صراحت وجود را مسـاوي مهم در این اثر است که به ايهاستعار« وجود هستي همچون نورِ»

بينـد و بعـد از آن موجـودات را بـه نـور و چـون اول وجـود را مي»بينـد: با نور و آفتاب مي

(. از نظر دهدار افاضة وجـود 886: 6879)دهدار، « لا اله الا اللهگوید بيند، پس ميوجود مي

همين موضـوع  اوشود. کاهد و موجب نقصان وجود نميبه موجودات از وجود چيزي نمي

پس جهت تفهيم این کـلام مثـالي »دارد: بيان مي نيزرا در استعارة آفتاب و ارتباط آن با ماه 

و ماه به خود نور ندارد و نور از آفتاب بود و فـایض  گویيم: بدان که نور ماه از آفتاب است
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شود، بلکه آفتاب شود از آفتاب به ماه یا منقسم ميشود؛ نه به آن معني که نور منتقل ميمي

به حال خود است و نور او نيز به حال خود است و هي  تحویل و تغييـر بـدو راه نيافتـه و بـه 

نور اوست و روشني نور ماه عين روشني آفتـاب نور خود روشن است و روشني ماه از پرتو 

اند که ممکنـات موجودنـد بـه وجـود حـق، همـين معنـي دارد کـه ... پس اینکه گفته است

ست؛ افاضة (. این همان وحدت تشکيکي888: همان« )گویند ماه روشن است به نور آفتاب

ق تأویـل آیـات از طریـرسائل جاي نور وجود به موجودات دیگر از جمله ماه. وي در جاي

پرتـو  و اشراق، نور، نيـر، تصویري آن مانندهاي از استعارة مرکزي خورشيد و خوشه قرآن

آن اسـت کـه بـه ( 3: )فـاطر« یضل من یشـاء و یهـدي مـن یشـاء»و تأویل »کند: استفاده مي

اند. پس همان از قوه به فعـل آمـده حسب اقتضاي ماهيات، قابل اشراق نور توفيق الهي بوده

اند. مثل دو جام که یکي لطيف باشد و پرتو نـور مهـر اند و به فعل نيامدهعضي قابل نبودهو ب

( و ایـن همـان نعمـت هـدایت 896: همـان« )قبول کند و دیگري کثيف باشد و قبول نکنـد

 انگاري شده است.است که از طریق استعارة مفهومي نور و متعلقات آن مفهوم

علاوه بـر اسـتعارة خورشـيد، آنچـه در باورهـاي ایرانـي ریشـه دارد و در ایـن اثـر نيـز 

تابع از نور است، استعارة آتش اسـت. آتـش در باورهـاي ایـران باسـتان اهميـت  اياستعاره

وجــود آتشــدان در محافــل  هیــدر فرقــة قلندر يمهرپرســت نیــيهاي آنشــانهاز دارد.  زیــادي

در فرقـة  يزرتشـ نیيهاي آنشانهاز ست. اکردن و دا  ،يزخودساهاي عجم، گور انیقلندر

: 6831، )شـفيعي داشتن و قداسـت آتـش بـوده اسـتپاس ،و سفر ريسي، جهانگرد هیقلندر

988.) 

اصل وجـود و حرکـت  ،شودست که براي گرمادهي استفاده ميهایيآتش از استعاره

وهم گوید کـه پـس تعـينّ کـه اگر : »بازتاب دارداست که در اندیشة جوهري ملاصدرا نيز 

نماید؟ گویيم که بـه فعـل قيـوم است اعتباري، قوامش به چيست که چنين موجود مي امري

خلاق و به فيض عليم حکيم. چنانچه دایرة آتش از حرکت شعلة جوالـه موجـود و متحقـق 

 و نظر دهـدار بـودهمـدّبر همين اساس متعلقـات آتـش نيـز (. 666: 6879)دهدار، « نمایدمي

، «عقـل»، «دایـرة وجـود»انگـاري اصـطلاحاتي از قبيـل استعارة مفهومي آتش بـراي مفهـوم

 . ... به کار رفته است و« ممکنات»
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 دایـرة وجـود»، دو انگـارة مفهـومي «عقل»و « دایرة وجودي»بيان و تفهيم  برايدهدار 

نظـر پس چون طالب صادق بـه ایـن »برد: را به کار مي« آتش است ممکنات»و « آتش است

به سوي عالم نگرد، بيند که در وجود نيست هي  ذاتي الا ذات حق و این ممکنات به وجود 

اند به وجـود دایـره از آتـش کـه حق قائمند و نمایان. و جهت تفهيم این معني تمثيلي نموده

قائم است به وجود شعلة جوالهّ؛ زیراکه چون فتيله را آتش زنند و آن را به دور درآورند، از 

اي از آتـش را در نظـر هشتاب و سرعت به واسطة سرعت دور و حرکت آن فتيله دایـرروي 

امـا در نـزد اهـل  ؛موجود نماید که تا آن فتيلة روشن در سير باشد، آن دایره موجـود نمایـد

نماید، سير همان فتيلـه اسـت. همچنـين بصيرت هي  دایره از آتش موجود نيست و آنچه مي

در  مؤلـف(. 889: همان« )نمایند به فيض وجود حق تعاليمي این موجودات ذوات موجوده

اي کـه از چرخانـدن این عبارت دایرة هستي را با دایرة شعلة آتش قياس نموده است. دایـره

گویند استعارة مکنيـه از دایـرة وجـود و افـلاک شود و به آن جواله ميشعلة آتش ایجاد مي

گيـرد، ت ميئل هسـتند کـه از وجـود نشـطور کـه افـلاک نمـودي از عقـواست؛ زیرا همان

بر اساس نور وجود مطلق، عقل انسـاني نيـز ارزش و اهميـت  وجودش وابسته به آتش است.

: عقـل اسـتبـراي  ايدر اینجـا نـور اسـتعاره .یابـدبا عقل به آگاهي دسـت مي زیرایابد؛ مي

براي آنچه مشرب عقل انساني را در دریافت اشياء خصایصي است که به حسب آن مراتب »

شود و از جمله خصایصش آن است که هـر چيـز را کـه موجـود ادراک کُنـه یافته مقرر مي

سـت کـه نـور ... و چـون عقـل جـوهري کنـدنموده البته آن را تحليل به ماهيت و وجود مي

: همـان« )صرف و شعور محض و ادراک مطلق است، پس بـه نفـس خـود نيـز معلـق اسـت

فهـم اسـت. عور محض که همان وجود اسـت، بـا عقـل قابـل(. در اینجا نور صرف و ش638

 يجهـان موجـود معتقدنـد کـه در بـاطنِ يلیاساس دلا بر به خصو  در فلسفة مشاء حکما

و هم بـه علـت  کنديرا درک م شیواسطه قرار دارد که هم به ذات خود، شعور دارد و خو

  يل نـدارد و بـه هـحلـو يماده و جسـم  يموجود در ه نیو هم به معلولات خود. ا شیخو

و بـه جهـان  رديـگيمـ ضيفـ شیتعلق ندارد. فوق زمان و مکان اسـت. از مبـدأ خـو يکريپ

و مدد اوست و نظر بـه  ضيبه ف ،جهان نیا يهاها و شعورها و قدرت. تمام ادراکرسانديم

مبدأ کـل و  نيب ضيف ةو چون واسط شوديم دهينام «عقل»ه است، مادّريخود آگاه و غ نکهیا
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از  يکـیعقل فعـال را  يبرخ .خواننديم« عقل فعال»آن را  ،فعال است یيرويجهان است و ن

کـه  ياشـراق ةفلاسـف(، امـا 893: 6838ي، اضـيف) انددانسـته ،که از خدا طرح شـده يميمفاه

مشـاء را  يهستند، نظر حکما يمرحله از سلسله عقول طول نیدر آخر يمعتقد به عقول عرض

بـه  يمجرد عقلـ يبه جوهر، رسديکه به او مرا  يقبول ندارند و وجود افراد انسان و کمالات

ي نيـز ارزشـي بـه ماد. از همين جاست که جهان دنکنيانسان مستند م« مثال ایالنوع رب»نام 

 (.883آورد )همان: ي و متافيزیکي به دست ميماداندازة اعتبار جهان غير

 ،شناسـایى حقيقـت وجـود ،معرفـت هسـتى ،وجـود دربـارة المعارفصـولباب اول ا 

. به اصطلاح اهل عرفان همان مقام و مرتبه ذات است و حقيقت وجود و مقام صرافت هستى

در  وجـود اصـالت تيـملاصـدرا بـا تثبفيض کاشاني در فلسفه تابع دیـدگاه ملاصدراسـت. 

 یـةگفـت نظر تـوانيمـ نیبنـابرا؛ ديبخش دیجد ياچهره يفلسف يهاشهیاند به ياسلام ةفلسف

حـال اسـتعارة  شده، سابقه نداشته اسـت.مطرح هيگونه که در حکمت متعالاصالت وجود آن

هاي آن ابعـاد مهمـي را از ایـن تفکـر آشـکار و زیرمجموعـه« وجود، شمس است»مفهومي 

ور کمـک محقق براي درک ایـن مفهـوم )مظلـم( از اسـتعارة نـ»گوید: کند. آشتياني ميمي

لولا النور، ما ادرک شيء، لا معلوم، لامحسوس و لامعقول؛ بنابراین برهـان نـور و  گيرد:مي

 (. 98: 6818« )وجود یک اصلند و ظلمت و عدم نيز جدا از هم نشوند

بر قول به تشـکيک کيفيت ظهور و بروز وجود در مراتب وجودي بنا  بارةنظر فيض در

طور که نور شمس با درجـات مختلـف بـه همـة همان» :عدم نيز وجود ندارد چنين است که

 .(91 – 99 :6863« )نـوري محـض وجـود نـداردکنـد و بيها و اشياء زميني نزول ميپدیده

وجود عـالم از »داند که نور او ذاتي است: تعالي را خورشيدي مي فيض کاشاني وجود باري

 اً تاریک اسـت، یعنـي مـاداميجانب باري تعالي، مانند وجود پرتوي خورشيد در فضایي ذات

گـردد، امـا که غـروب کنـد، پرتـو از جـوّ ناپدیـد مـيخورشيد بتابد خواهد بود، و چنان که

خورشيدِ هستي و وجود به خاطر ذاتش، عدم در او راه نداشـته و عـدم آن ممتنـع اسـت ]...[ 

کـم نور موجود در جوّ خورشيد، جزء خورشيد نيست، بلکه رشحه و فيضـي از آن اسـت؛ ح

پيرامون وجودگرفتن عالم از باري تعالي نيز چنين است، عالم جزئي از او نيست، در عـوض 

ماند که خورشيد قادر به جلوگيري از نور و فضل و فيضي از جانب اوست. تنها این نکته مي
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فيضان آن نيست، چرا که این امر در سرشت خورشيد نهفته است، حال آنکه به خـلافِ آن، 

« پندارنـد، برتـر اسـتتمامي افعال خویش مختـار اسـت، از آنچـه عـوام مـي باري تعالي در

عـالم و هرآنچـه در آن  ؛دانـدنور حقيقي را از آنِ ذات پاک خداوندي مي او(. 678: )همان

است تجليّاتي از این نور هستند. عالم و موجودات آن در حقيقت فضل و فيوضات رحمـاني 

 .هستندحق 

...  وجود غير از اصل وجود چيزي تحقـق نـدارد در دارِ» فيض کاشاني معتقد است که

...  نمایـدبه معنایي که ظل و سایة وجود چيزي نيست که عقل از حقایق وجودیـه انتـزاع مي

(. در اینجـا 1 همـان:« )به تبعيت ظل و شبح نسبت به ذي ظل و ذي شبح تحقق دارد که قهراً

شود. وجود چيزي سایه براي مفهوم وجود، ما را به نور، آتش و خورشيد رهنمون مي وجودِ

اي کنـد. در اسـتعارهخورشيد است که ظل و سایه را ایجـاد مي یا ،است که سایه و ظل دارد

وي در خصـو  موضـوع «. وجـود، آتـش اسـت»دارد که دیگر براي فهم موضوع بيان مي

د به تعينّ جوهریت از آتش و سـوزندگي آن سـخن وابستگي حقيقت وجود و وجود موجو

نه مفهوم آن، در ذهن حاصل شود باید آثار خارجي آن نيـز بـر  اگر وجود آتش»گوید: مي

در ادامـه بـا او  (.7: همـان) «آن مترتب شود و آتش ذهني خاصيت سـوزندگي داشـته باشـد

ان روح »کنـد: برداري ميپرده «وجود شمس است»از استعارة  )ع(ارائة حدیثي از امام صادق 

اگرچـه او پـس از  (.87)همـان: « تصال شعاع الشمس بهـاالمومن لاشد اتصالا بروح الله من ا

دارد و بـه آیـة این استعارة مفهومي به متابعت دیگر حکما، الله را از هرگونه تشـبيه منـزه مـي

نـور شـمس، »این، بنـابر .کند تا از اتهام حلـول جلـوگيري کنـداشاره مي« ثله شيءمِليس کَ»

و همـه را بـه نـور خـود کـه همـان  تابدميتقييد  اطلاق به اراضيِ انِمکه از آس« وجود است

نماید؛ زیرا نور عبارت از وجود اسـت و ظلمـت بـه وجود منبسط بر ماهيت باشد، روشن مي

 معناي عدم.

فيض کاشاني در جایي دیگر براي درک وحدت، از شعاع شـمس و حـرارت حاصـل 

امـا واحـد جنسـي از آنجـایي مـبهم اسـت بـه واسـطة ضـعف »جوید: آتش مدد مي از آن و

شود، مثل حرار حاصل از حرکت و شـعاع شـمس وحدت و ابهام خا  به متعدد مستند مي

(. حـوزة مبـدأ در ایـن اسـتعاره، شـمس و حـوزة 17: 6863« ) و آتش و غيـر اینهـا از اشـياء
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هاي آن یعني نور، شـعاع، ظـل و خوشهمقصد، مفهوم وجود است. شمس تصویر مرکزي و 

هاي حاصل از شمس و مفاهيم مرتبط بـا نظریـة سایه، حرارت و سوزندگي و ظلمت استعاره

کلامـي وجـود از جملــه، وحـدت، کثـرت، تشــکک، تعـينّ و عـدم در حــوزة مقصـد قــرار 

 گيرند.مي

 . استعارۀ مفهومي دریا1. 5

عرفاني متعـدد  در آثار ست.ه اعارفانذهن  ةترین کليدواژدریا یکي از نمادها و بزرگ

هاي وحدت وجـودي صـوفيانه، دیـدگاه توسل به اندیشه. به کار رفته استمفهوم نمادین  با

عـارف، تظـاهر خـدا را در کليـت اشـيا و موجـودات اندیشي را بارور سـاخته اسـت. کثرت

رت دارد و در نتيجـة بيـداري بعـد از خاموشـي شـهبه بيند. این، مرحلة بقاء بالله است که مي

آید. این بيداري در عرفان اسـلامي بـالاترین مرتبـة محو و فناي وجودي عارف به دست مي

هر کـس بـه ایـن نقطـه برسـد وحـدت را در کثـرت و کثـرت را در وحـدت  ؛معرفت است

چنـين مطـالبي را بيـان دهـدار شـيرازي  رسـائلاسـتعارة مفهـومي مرکـزي دریـا در بيند. مي

پوشـيده »شـود: جـاي اثـر دیـده ميهایي از این گونه استعارة مفهومي در جايمثالدارد. مي

در  رب بـه کـانماید و فکـر صـائر وجود ممکنات مينماند که چون فطن صاحب بصيرت د

« بيند که وجود ممکنات حکم امواج دارد بر بحر، یا مثل حبـاب اسـت بـر آبآورد، ميمي

ممکنـات، »و « امـواج اسـتممکنـات، »(. دهدار با استفاده از استعارة مفهـومي 888: 6879)

فهم کرده است. در ایـن دو انگـاره، این اصطلاح عرفاني را براي مخاطب قابل «حباب است

ــوزة مقصــد ــات ح ــاب  ممکن ــواج و حب ــوس ام ــي و ملم ــاهيم عين ــق مف ــه از طری ــت ک اس

 انگاري شده است.مفهوم

هاي و زیرخوشـه ایـدر زبـان اسـتعاريبا  در دورة صفوي يوحدت وجود يهاشهیاند

اند. وجـود مطلـق ماننـد دریـا تعـينّ و سراب به تصویر کشيده شـدهموج و حباب آن اعم از 

سراب نيز تصویر وهمي از وجود است که حقيقـت  هاي دریاست.موج و حباب تعينّ ؛ندارد

این جماعت خدا را به دریا تشـبيه کـرده »گوید: در این باره مي عهيالشحدیقهندارد. صاحب 

گویند که ظاهر است که موج دریـا عـين دریاسـت؛ و مخلوقات را به موج دریا، چنانکه مي
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انـد و از همـين خـدایي کردهیعني مخلوقات همه خدایند و این طایفه کساني را کـه دعـوي 

جهت معتقد است گویندگان این سخنان در پـردة حلـول و اتحـاد و وحـدت وجـود ملحـد 

انـد و هستند. نویسنده معتقد اسـت متقـدمين علمـاي اماميـه ایـن قـوم را مـذمت بسـيار کرده

 (.791: 6873)مقدس اردبيلي، « اندها مشتمل بر طعن ایشان نوشتهکتاب

وهم و خيال آن را به جاي دریـا  زیرا ،مرکزي دریاست ةزیرمجموعة استعارسراب نيز 

به که از فرض وقـوعش محـالي هر مشعورٌ»که وجود خارجي ندارد: کند در حاليتصور مي

الوقوع، نظر به واجب. اکنـون از الوقوع است و هر چه نظر به ذاتش ممکنلازم نياید، ممکن

)دهـدار، « آیـدوجود سراب هي  محذوري لازم نمي فرض قول صوفيه که وجود اشيا چون

(. دهدار شيرازي بودنِ اشياء را در اندیشة وجودي خـود، بـا اسـتفاده از اسـتعارة 816: 6879

معمولاً در عرفان، هر چيزي کـه ناپایـدار باشـد انگاري کرده است. مفهوم« سراب»مفهومي 

وهوس و...؛ چـون دوامـي تعينّات، هوي شود مانند دنيا،انگاري ميمفهوم« سراب»با استعارة 

 .ندارد و به مفهوم واقعي پوچ است

هاي آن یعني مـوج و حبـاب و سـاحل کـه تمثيلـي و استعارة مرکزي دریا و زیرخوشه

جهـت  مثـال: »اندبازتـاب داشـته المعارفاصـولنمودي از وجـود و موجـودات هسـتند، در 

 يایـدر ةحـق اول بـه منزلـ ؛يامکـان قیوجـود او و حقـا ةنحـو يعنیحق و خلف  نيب ةسیمقا

امـواج حاصـل از حرکـت  ةمنزلـه ب يامکان قیگفت و حقا دیبا ،يساحل و له المثل الاعليب

ناچـار سـراب  نـي،و و جـود ممک ایـوجود است و موج و حبـاب نمـود در هيانتيب یيایدر

رأس آنـان عارفـان و در . (77: 6863 ض،ي)فـ «الاحـول راهیمـا يةثان قتيوجود حق و در حق

. از نظـر آنـان ض و طفيل و تعينّـات اورَعالم را عَ ةد و همندانخداوند را جوهر مي عربيابن

نيز ماننـد  او .به ذات خداوندي اند و متکياعراض ،عالم از این بابت که عالم است ةمجموع

ه آنچـ»بـرد: دهدار شيرازي استعارة سراب را براي وجود وهمي و خيالي در ذهن به کار مي

 راهیمـا يـةنمود و سراب وجـود و ثان تيوجود است که بود است و ماه ،دارد يتحقق خارج

منبع وجود فقط خداسـت و  ،بنابراین .(87: همان) «باشدمي يالاحوال است که مصداق واقع

 مابقي همه سرابي بيش نيست.
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الحقيقــه صــحوالمعلوم و »فــيض کاشــاني در بيــان وحــدت و کثــرت بحثــي بــا عنــوان 

(. در 91: 6863« )حد هرچـه باحـد اسـت، لاسـتپيشِ بي»گوید: دارد که مي« محوالموهوم

حقـایق امکـاني را  ،گيـردساحل و لـه المثـل الاعلـي در نظـر ميمقام مثال، حق را دریاي بي

و وجـود  ،مـوج و حبـاب را نمـود دریـا ،تنـاهي وجـودامواج حاصل از حرکـت دریـاي بي

مـراد »گوید: (. وي در جایي دیگر ميجاگيرد )هماننظر ميوجود حق در  ممکني را سرابِ

 ستا از تجدد صور و هيولي معاً و ميزان مسبوقيت مجموعه عالم ماده بعدم زماني آناً فناً آن

کنـد که در حرکت جوهري و اشتداد ذاتي امر باقي بالفعل وجود ندارد، بلکه وهم خيال مي

اي کـه حرکـت آب حـس نشـود و یـا بـه رودخانه صور و حقایق عالم ماده ثبات دارند مثل

« واسطة پر بودن رود از آب بر سبيل تجدد امثال در و هم چنين گنجـد کـه آب بـاقي اسـت

از بزرگان قبل از خـود تمسـک  قولمانند دیگر نویسندگان این دوره به نقل او(. 63)همان: 

و اليـه »ها نيز محسوس است: آن ها و گزینشقولجوید؛ ردّ پاي استعارة دریا در این نقلمي

اشارالمعارف بقوله: خلق را چون آب دان صاف و زلال/ اندر او پيدا جمال ذوالجلال/ شـد 

 (.639: همان« )بار/ عکس ماه و عکس اختر، برقرار مبدَّل آب این جو چند

ا دنيـ يبـایسـراب ز يدرخشـندگ فتگـانیدر توصيف حال منکـران و فر فيض کاشاني

 انـد و بـينخـود را از دسـت داده ىیشنوند، چرا که شنوايبينند و نه ميها نه مآن» :دیگويم

امّـا از  ،فاصله افتاده است. آنان به ظاهر زنـدگانى دنيـا آگاهنـد پروردگارشان اتیها و آآن

افراد مـورد نظـر از  رایظاهرى نيست، ز ىیشنوا نجایدر ا ىیشنوا آخرتشان غافلند. مقصود از

 ىیمحـروم نيسـتند، بلکـه مقصـود مـا شـنوا ،اسـت يدنيو ظاهرى که مربوط به عالم ىیشنوا

در ، دارنـد يکـه کمـالات بـالاتر يکسـان باطنى است که مربوط به عالم آخرت است. البته

ظـاهرى جـز  ىیشـنوا ؛ چراکـه بـادبرخـوردار باشـن يبـاطن یياز شنوا تواننديعالم دنيا هم م

 ىیشـنوا امّا با، کندیها شرمورد با انسان نیهم در ا گریان دشود که جاندارميصداها شنيده ن

 (.93 :همـان« )توان درک کرد که سخنى جدا از سخن گفتارى استميباطنى زبان حال را 

فيض کاشاني براي قابـل فهـم کـردن  .انددر دنيا و آخرت با هم متفاوت يادراک يقوا ،پس

پوچي  ،براي مخاطب از استعارة مفهومي سراب بهره برده است زدگانحال منکران و غفلت
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داند که در آن آبي نيست و فقط از فاصـلة دور دنيا و ظاهر زیبا و درخشندة آن را سرابي مي

زدگـان و وابسـتگان بـه شود. در اینجـا حـوزة مقصـد، حـال غفلتبه چشمة پرآب دیده مي

 انگاري شده است. راب مفهوممفهوم عيني س باست و دنياست که مفهومي ذهني

 .هاي بسيار در آثار عارفان و فيلسـوفان تبيـين شـده اسـتنظریة وحدت وجود به گونه

وحـدت وجـود و کثـرت انتسـاب بـه »و « وحدت در عـين کثـرت»بندي کلي در یک دسته

وحـدت »اسـت کـه در برابـر « وحـدت حقـه»شود. وحدت در عين کثـرت بيان مي« موجود

طریقـه ایـن گـروه از »گویـد: مـي ملاهادي سبزواري، در شرح این نظریهد. قرار دار« عددیه

... واحـد اسـت بـه  اصيل است ... وحدت در کثرت، و جمع در فرق است. وجـود اهل حق

بـر ایـن اسـاس، نظریـة  (.86: 6818) «وحدت حقه، نه وحدت عددیه، و مراتب فاضـله دارد

ين وحـدت معتقـد اسـت؛ بنـابراین وحدت وجود به وحدت در عين کثرت و کثـرت در عـ

رسيدن عارف و سالک راه حق بـه درجـة معرفـت بـر اسـاس نظریـة وحـدت وجـودي کـه 

بينـد وحدت را در کثرت و کثرت را در وحدت مي»والاترین درجات سير و سلوک است، 

شود که در آینـه شود و کثرتي ميشود که در آینة کثرت منعکس ميو خود او احدیتي مي

 (.817-813: 6866)لاهيجي، « شودس ميوحدت منعک

ذات یکتـاي است و مصداق آن  يکی يذات هستوحدت وجود در تعریف عارفان، با 

عربـي، ابـناسـت. ظهـور و تجلّـي او  ،نمود هرچه غير حق وجود دارد، در واقعحق است و 

 يتجلّـ ،بينـيممـي معتقد است که وحـدت و کثرتـي کـه در ایـن عـالم گذار این مکتببنيان

کثـرت اسـما و  وحـدت ذات، و» :وحدت و کثرتي است که در ساحت ربـوبي وجـود دارد

سراي هستي غير از یک وجود نيست که در عين حـال، هـم واحـد  دربر این اساس صفات. 

(. مفاهيم وحدت وجود، وحدت عـددي، وحـدت 8/988 :تاعربي، بي)ابن« است و هم کثير

مانند آن، جز از راهبرد زبان اسـتعاري مفهـوميِ  تشکيکي و مفاهيم عرفاني و فلسفي دیگري

و  رسـائل شود. در این راسـتا، دهـدار شـيرازي درفهم نميشناختي، براي خواننده قابلهستي

 اند.انگاري کردهخوبي این موضوعات را مفهومبه المعارفاصولفيض کاشاني در 
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 . استعارۀ مفهومي نقطه3. 5

گرایي ادامـة جریـان بـاطني این فرقـهبا فرقة نقطویه بود.  همسو گرایيدر دورة صفوي عجم

خلاصـه « نقطـه»نهضت حروفيه آغاز شد، با این تفاوت که نقطویه همه چيـز را در  بابود که 

خوانـد )کيـا، دانسـت و آن را نقطـه ميآفرینش و پيدایش همه چيز را از خـاک مي،دیدمي

دیدنـد و را از نقطه یا همان عدد صـفر مي (دتکثرات وجو)ها مبدأ همة اعداد آن (.9: 6888

هاي خـاک بـه شـکل نقطـه اسـت و بـر اسـاس پنداشتند؛ زیرا دانهرا با خاک یکسان مي آن

گویـد: باورهاي اسلامي انسان از خاک آفریده شده است. دهدار شيرازي در ایـن زمينـه مي

 بّاز نقطـة حُـکـه  (و عـلا جـلّ) قياس حضرت خداوند راسـتحمد و سپاس و ستایش بي»

و آن  و خورشيد ارتباط برقـرار کـرد نقطه ميان او(. 79: 6879« )هر انسان را بيافریدوذاتي ج

آن  ، البتـه بـر دورِعـالم ظهـورتلمع کنـد در  ههرگاه نقطة ذاتي: »دانسترا مرکز عالم هستي 

دایره افزایـد،  یابد به نوعي که اگر آن تلمع پيوسته شود و دایره براز نور ارتسام مي ايدایره

و ذات مطلـق را بـه آفتـاب:  ،(93)همان: « مرکزش باشد هشکل کره مترسم شود که آن نقط

و الضحي، غرض از قسم، اظهار شأن حبيب است و تأویلش آنکه سوگند به ارتفاع آفتـاب »

بيني دهدار شيرازي را بيان هاي مفهومي، جهان(. مجموع این استعاره77)همان: « ذات مطلق

و  يحسـب اسـتعداد ذاتـه افـراد انسـان بـ و»ند که همان باور به خورشيد و نقطه است: کمي

 اءیاز مرا نهینور جمال حضرت حق معروف را در آ کیافتادند و هر يمتعدد يصفات تيقابل

 شانیمنظور ا ياند نور احاطة ذاتيعالم لاهوت رةیاند اما آنان که نقاط دااکوان مشاهده نموده

ه نقطـه را بـ کیـو  دارنـديمـ ديـنمـوده و اعتقـاد بـدان مق ارياثر را اخت کیو اکثر  ... تسا

 (.97همان: « )رنديگيفرام یيخدا

ست که همـه چيـز مساوي با خداي ازلي رو،ایناز  ؛نقطه همان عدد صفر و آغاز است

دل مـؤمن، نقطـه »گردد. بر همين اساس دل مؤمن نيـز در اسـتعارة مفهـومي از او موجود مي

دل انسان قابليت عـروج و یکـي شـدن بـا ذات الهـي را  زیرا شده،به شکل نقطه دیده « است

و چون غرض از بذل و عطا ادخـال سـرور »یابد: به شناخت ذات وجود دست مي چوندارد 

ة دل مومن، پس آن را به منت و اهانـت و خـواري و اسـتماع غيـر کـه موجـب است در نقط
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(. همچنين است اسـتعارة مفهـومي نقطـه 867: همان« )خفت است در نظرها ابطال نباید نمود

یابــد: کــه در مردمــک چشــم انعکــاس مي« آســمان، نقطــه اســت»بــراي آســمان در انگــارة 

چه نزد عقل محـال اسـت، نـزد قـدرت محـال استدلال بر قول او طلب زیادتي باشد، نه هر »

 (.838)همان: « نقطه است است. چه آسمان با بزرگي خود در سياهي وسط چشم مثالِ

کثرت )عوالم معنا  ةمثاب به رهیدا در برابروحدت )ذات حق/ انسان کامل(  به مثابةنقطه 

را مطـابق بـا  تريجزئ ميمفاه فیبازتعر تيدو نماد هستند که قابل نیا ياهیپا يو شهود( معان

اسـتمرار حضـور، نظـارت و »، «کائنـات نشیطرح آفر»اند: در خود فراهم کرده يمتن عرفان

در دوایـر »گوید: بر همين اساس دهدار مي «.سلوک سالکو  ريس»و « حق يدرپيپ تيجذب

اند و عمده اي اعظم از فلک محيط نيست و آن را دوازده قسمت کردهموجوده بسيطه دایره

خوانند به جهت قوام دایره به ایشـان در آن اقسام چهار قسمت است که آن را اوتاد اربعه مي

ت قوام دایره بـه ایـن چهـار بـا و آن اوتاد اول است و دهم و هفتم و چهارم. پس چون مناسب

ملاحظه معنـي و نـدیّت و قوام وجود به حق تعالي یافت، همين چهار حرف را جمع کرد بي

(. دهدار در جایي دیگر نيز به این استعارة پر کـاربرد کـه 661: همان« )لفظ خدا نيز همچنين

تکثر بـه ذات علـم، نسبت این شئونات و »کند: معاني فسلفي در فرقة نقطویه دارد، اشاره مي

در واحـد عـددي،  چون نسبت تکثر نسبت است به سوي واحد عـددي، و نقطـه مرکـز مـثلاً

 ةو در نقطـ .عيت اربعه الي غيرالنهایت مندرجـه اسـتت نصفيت اثنين و ثلثيت ثلاثه و ربنسب

 موجب تکثر بـه هـي  وجـه در ذات مرکز نسب متکثره به حسب نقاط محيط مندمج و اصلاً

سالک همـة احکـام »(. همچنين: 889)همان: « ست و عقل صحيح این را منکر نيستها نيآن

داند و با وجود کثرت آن و آداب شرعي و همة رسوم و عادات عرفي را صحيح و ثابت مي

گوید: جهان چون خط و خـال و چشـم تفصيل، وحدت عددي را هميشه در نظر دارد و مي

(. در ایـن عبـارت، جهـان 883)همـان: « تو ابروست/ که هرچيزي به جاي خویش نيکوسـ

جهان را به لحاظ تمرکز و هدفدار بـودن  اي مفهومي از نقطه است و دهدار آفرینشِاستعاره

 دهد.در کنار خط )مثلاً الف( عدد را تشکيل مي کهبه نقطه مانند کرده است؛ مانند نقطه 
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نقطه اسـت توجـه پيشنية ریاضي دهدار موجب شده بيش از حد به عدد صفر که همان 

 :هایي نيـز دارداین استعاره خوشـه نماید.هاي خود استعارة مرکزي در استدلال آن راکند و 

عدد از این بابت اعتبار دارد که در کنار نقطه کـه همـان صـفر اسـت، » و عدد. ،حرف ،خط

یند آجا استعارة مفهومي اعداد به کمک دهدار مي(. از همين99: 6888)کيا، « گيردقرار مي

و حـق تعـالي را کـه موجـود »و بـه اثبـات برسـاند:  کنـدتا نظریـة برهـان وجـودي را تبيـين 

آب را کـه  گویند، به این اعتبار است که پرتو آن وجود حقيقي بر ایشان تافتـه؛ همچنـانمي

س گویند؛ یعني گرم شده به پرتو شمس. پس وجـود در آفتاب نهند و گرم شود آن را مشمّ

یـک ممکـن اسـت  ات او به اعتبار هر یک صفتِ حقيقت،پس علم او به ذ...  حقيقي اوست

هـا کـه خوانند و شئون ذاتيه عبارت است از نسـبتاین صفات را شئون ذاتيه مي .از ممکنات

در ذات مندرج است اما نـه چـون انـدراج یـک و دو و سـه بلکـه همچـون انـدراج لازم در 

بع بودن در واحد عددي پيش از آنکه جـزء ملزوم، مثل اندراج نصف بودن و ثلث بودن و ر

دو و سه و چهار شود، یعني عدد یـک را کـه ملاحظـه کنـيم، قبـل از آنکـه جـزء دو شـود، 

نصف دو بودن در او مندرج است و پيش از آن که جزء سه شود، ثلث بـودن در او منـدرج 

 (.886: 6879، )دهدار «است

گویـد: ت عـددي خـود سـخن ميدر عبارت دیگر، دهدار بيشتر دربـارة نظریـة وحـد

وحدت حقيقي نيست غير از اطلاق به معني لا به شرط. و بدون این وحدت متصور نيسـت. »

چه اگر به معني لاغير یا ماخوذ به اعتبار وحدت عقلي یا عددي یا غيرهما باشد، پـس سـلب 

لایتناهي  و اعتبار با ذات ماخوذ باشد، پس وحدت نباشد. پس بنابراین از واحد حقيقي افعال

شـود گونـه کـه مشـاهده مي(. آن813: همـان« )صادر شود از جهت وحدت عددي و عقلي

عدد چيزي فراتر از یـک اسـتعاره اسـت، بلکـه فـيض جهـان و هسـتي را بـا عـدد توصـيف 

« وجـود»که در بـين اعـداد هـم هسـت و هـم نيسـت، بـه ماننـد « نقطه» راستاکند. در این مي

کليت و جزئيـت و قـوه و فعـل از اوصـاف »د: گویر در ادامه مياي دارد. دهداجایگاه ویژه

ند. پس نسبت همه با او مساوي باشد. کثرت صفاتش بـالمجمول اسـت و منشـأش اممکنات

ذات ممکن. پس ذوجهتين نباشد و استکمال به صفات لازم نياید. تعدد نسبت موجب تکثـر 
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ربعيت اربعه به سوي واحد عـددي نيست در ذات. چون نسبت نصفيت اثنين و ثلثيت ثلاثه و 

 (.838: همان« )صفت ما مخلوقند. پس مشابه صفات او نباشند

بــه نحــوة ســریان  المعارفاصـولفـيض کاشــاني در اصــل پـنجم و ششــم از بــاب اول 

ایجاد الواحـد بتکـراره »گوید: پردازد و ميوحدت اشياء و علت تساوق وجود و وحدت مي

. وحـدت عـددي کندرا بيان مي« وحدت عددیه»و « حقيقيهوحدت » او(. 99: 6863) «العدد

واحـد خـا  کـه بـا تکـرار آن عـدد کند. به عبـارت دیگـر، اتحاد با متکثرات امتناع مي از

عدد سـه  يعدد دو و اگر سه بار تکرار کن يرا دو بار تکرار کن اگر آن مثلاً ؛شودساخته مي

 ؛اعداد است أمبد يول ،ستيعدد ن کیگر چه خود  ک؛یو  کیو  کی يعنی...، پس سه  و

نـوع وحـدت  نیاز ا ست؛ين ریپذ ميتقس کیکه يدر حال استانقسام قابل يتيّچون عدد کم

(. اگرچـه وحـدت 63)همـان:  کنند کـه در مقابـل کثـرت اسـتمي ريتعب يبه وحدت عدد

يـان نظریـة ب و در اینجا بازتوليد شده ، اماکاربرد داشته نيز عددیه در علم کلام پيش از فيض

وحدت و کثرت )حوزة مقصد( با استعارة مفهومي عدد )حـوزة مبـدأ( بـه کـار رفتـه اسـت. 

گير دهـدار برجسـته اسـت، در ایـن اثـر  چشـم رسـائلکـه در چناناستعارة مفهومي عدد آن

بـه دنبـال برسـازي گفتمـان شـيعه اسـت نـه  المعارفاصول :دليل آن نيز واضح است ؛نيست

 گرایي.عجم

 استعارۀ مفهومي نطفه. 1. 5

شـود کـه اي را متصـور ميخانـه بـرد؛ي بـه کـار ميتمثيل رسائلدر جایي از دهدار شيرازي 

بينـد و وقتـي ست و راه خروج ندارد. پس از گشتن بسيار فرشـي را مـيفردي در آن زنداني

ر توانـد از آن خـارج شـود و بـه تعبيـبينـد کـه مـيزند نقب و سوراخي را ميآن را کنار مي

نظـر بـه حـال خـود : »نطفه(. اتاق نماد دنياست و نقب نماد 18-16: 6879دهدار بيدار شود )

کدام اسـت و بـه رهنمـوني اسـتاد  از آنجا به این منزل درآمده استکه اي کند که رخنهمي

پـس از عبـور از و « ن رخنه نطفه است از صلب پدر بـه رحـم مـادر رفتـهآ بيند کهمشفق مي

گـردد ل ميشود و سپس به ظهور نور عقل نائـروح حيواني ميداراي باتي ن و مرتبة جمادي
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کنـد و بـراي تشـبيه مي هسـتي یـافتن را بـه زایـش)همان(. دهدار در این تصاویر اسـتعاري، 

گویـد. نقـب بـه ورود نطفـه بـه رحـم درک بيشتر از نقب به عنوان سورار وجود سـخن مي

ها شـباهت نقـب و . از سوي دیگر این اسـتعارهستاشاره دارد و منظور وجود یافتن و هستي

حمـد و سـپاس و »تواند مرکـز دایـرة هسـتي باشـد: آورد که مينطفه با نقطه را نيز به یاد مي

ذاتي جرهـر انسـان را  بّکه از نقطة حُ (و علا جلّ) قياس حضرت خداوند راستستایش بي

 (.79)همان: « بيافرید

شود؛ استعارة نطفه و ارتباط آن با نقطه در اثر فيض کاشاني نيز با بسامد زیاد تکرار مي

پادشـاهي و امامـت در ایـن دو  :وراثت در تفکر ایراني و جهان تشيع نقـش مهمـي دارد زیرا

تبـدیل جا نيست اگر نطفـه بي ،بنابراین .رسددیدگاه از طریق وراثت به جانشينان به ارث مي

فاعـل و غایـت متحـد،  نظيـر:شود. در اینجا مؤلف در بيان برخي حقایق وجودي  استعارهبه 

جویـد. در اسـتعارة مفهـومي، و مبدأ کل از تشبيه پدر و نطفـة آدمـي مـدد مي ،وجود واحد

نطفه و پدر حوزة مبدأ است بـراي بـه تصـویر کشـيدن فاعـل  «فاعل کل، انسان )پدر( است»

کل عيناً هم از لحاظ وجودي و هـم از لحـاظ عقلـي،  فاعلِ»کل و غایت اول و غایت آخر. 

که دربارة پدر این گونـه اسـت، شوند؛ چنانغایتِ کل است. گاه با صورت به هم متحد مي

ن صورت آدميت از نطفه به صورتِ آدميت خود است، نه چيـز دیگـري از آن، او مبدأ تکوّ

ورت همـان غـایتي اسـت و امر حاصل در نطفه چيزي جز صورتي از آدميت نيست و این ص

کند... یعنـي صـورت پـدر و بـا درنظـر آوردن انتهـاي ایـن که نطفه به سوي آن حرکت مي

ــان صــورت پســر اســت ــت اســت کــه هم ــيض« حرکــت، غای ــيض در 663: 6863، )ف (. ف

نيـز از اسـتعارة  «غایـت»و  «فاعـل»فهم کردن اصطلاحات عرفـاني براي قابل االمعارفاصول

داند که پسر از او به وجود آمده اسـت. او غایت کل را مانند پدري ميبرد. مفهومي بهره مي

در این انگاره، غایت کل مقصد و انسان )پدر( قلمرو مبدأ است که غایت کل با واسـطة آن 

 تفهيم شده است.

هر عنصري تا مراتب و درجـات »کند که فيض کاشاني به این اصل وجودي اشاره مي

یابد؛ مثلاً حيـوان بایـد تمـام طي ننماید به اشرف دست نمي و مراحل وجود را از نوع اخس
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حيواني برسد و نبات بایـد تمـام مراحـل معـدني را طـي  ةمراحل نباتي را طي کند تا به درج

جمـادي، نبـاتي و  احـلنباتي برسد. بر همين اساس، نطفة انسـان بایـد از مر ةد که به درجنک

آن وابسته است و به مرتبة انساني برسد و اگر  حيواني عبور نماید که قوام وجودي حيوان به

استعداد قوبل صور ملکوتي در او باشد، در مراتب و مقامات جميع عقول طوليه سـير نمـوده 

سـير مـادّي نطفـة انسـان از مرحلـة جمـادي تـا  (.869-869: )همـان «بالله برسدتا به مقام فناء

مثال ذلک الحجر من المعدن و : »توضيح داده شده روشنيدرک وجود در این شاهدمثال به

الشجر من النبات و غير الانسان من الاحيوان و مثال غير قوي الوجـود، المنـي مـن المعـدن و 

الجنين من النبات و الطفل من الحيوان و ليست هذه التماميه و القوه في الوجود مانعه لـه عـن 

و  وانيـانسان از ح ريبات و غآن سنگ از معادن، درخت از ن ةنمون)ترجمه: « الوصول الي الله

اسـت و  وانـاتيو فرزنـد از ح اهـانياز گ نيجن ،ينطفه از مواد معدن ،يمثال بدون وجود قو

(. همچنـين 698: همان( )به خدا بازدارد دني. او را از رسستيو قوت در وجود ن تيتمام نیا

شـناختي بـراي هستينطفه و حرکت آن به سمت حيات حيواني به صورت استعارة مفهـومي 

ان کان من اهل السلوک الي الله بان یکون ناقصاً ضعيف »بيان سير الي الله آورده شده است: 

الفعليه کالمني الصالح لان یصير حيوانا او یکون تاما و لکن ترک صـورته النوعيـه التـي بهـا 

( )ترجمـه: 698: 6818، همـو« )تمامه و فعليته و زهد في حياته الدنيا تلک طلبا لصوره اعلـي

 وانيـاست کـه ح کوين ةعمل مانند نطف ،باشد فياللهّ باشد که ناقص و ضع قیاگر از اهل طر

او را دارد و  ريو تـأث تيـخود را ترک کرده که تمام يفيصورت ک يول ،کامل شود ایشود 

(. ایـن 698: 6863، همـو( )ديدسـت کشـ ايـدر آن دن يصورت برتر از زنـدگ يدر جستجو

دهندة سـير کشـد، نشـانمـداوم هسـتي را بـه تصـویر مي تغيير و تحولي که اچرخه حرکتِ

نزولي و صعودي تکامل انسان در دنياست و با گذر از یک مرحله بـه مرحلـة بـالاتر صـعود 

 کند.مي
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 گیری. نتیجه0

در اکثـر  در نتيجـه. یافـتتر و مفهـومي گسـترده گرایيدسياست  بهتصوف در دورة صفویه 

نماینـدة  شـيرازي اثر محمد دهـدار دهدار رسائل. عنصر عرفان بازتاب داشتدوره  آنآثار 

اثر مـلا محسـن فـيض کاشـاني نماینـدة تفکـر  المعارفاصولو  ،گرایيتفکر ایراني و عجم

پـرداختن و شوند. نقطة اشترک هر دو نویسنده در عرفـان، شيعي در این دوران محسوب مي

ــائل  ــه مس ــودي»ب ــيهستي»و « وج ــلاميای« شناس ــي و اس ــنده ران ــر دو نویس ــت. ه ــرايس  ب

ذهنـي  امـور. معمولاً اندبهره بردهزبان استعاره از انگاري موضوعات فلسفي و عرفاني مفهوم

یکـي از مفهـومي  ةاستعار شود،ميانگاري عيني براي مخاطب مفهوم هاينمونهبا استفاده از 

استعاره از همـه بيشـتر اسـت  8هاي این دو اثر استعاره مياندر  ست.انگاريهاي مفهومروش

کـه خداونـد و « وحدت وجود»اندیشة ( 6ست: که هر کدام تمثيل یک نوع اندیشة وجودي

نـات ایـن ذات در کثـرات عـالم. ایـن داند و مابقي هستي را تعيّذات حق را وجود مطلق مي

تفهـيم ... بـراي  وج، حبـاب، سـراب وهاي آن از قبيل مو زیرخوشه «دریا»اندیشه با استعارة 

و  ،دریـا وجـود مطلـق ؛اسـت رفتـه... بـه کـار  ذات، وجود، وحدت وجود و مفاهيمي چون

بـه  «نور»و  «خورشيد»اندیشة وحدت تشکيکي با استعارة ( 8نات آن هستند. مابقي هستي تعيّ

ودات نورش به مقادیر مختلف بـه موجـ کهخورشيد وجود مطلق است  شده؛تصویر کشيده 

از طریـق کـاربرد  رسـائل دهـداردر کننـد. تابد و موجودات از این نور افاضة وجـود ميمي

، انگــاري نظریـة برهـان وجــوداسـتعارة مفهـومي مرکـزي نــور و خورشـيد عـلاوه بـر مفهوم

وحـدت ( 8 .اندانگـاري شـدهنيـز مفهومممکنات و دایرة وجود، عقل،  :اصطلاحاتي از قبيل

. در این استعاره، نقطه اصل وجـود مطلـق اسـت و اندل شدهممثّ «نطفه»و  «نقطه»با  نيزعددي 

جنـاس و  دليـلشـوند. نطفـه نيـز بـه باقي اعداد و حروف از وحدت و اجتماع آن ایجـاد مي

دهــدار شــيرازي و  رســائلاســتعارة مفهــومي نطفــه در  آیــد.باهت ســاختاري بــا نقطــه ميشــ

نزولي و صـعودي تکامـل انسـان بـه کـار رفتـه فيض کاشاني براي تبيين سير  المعارفاصول

« دریـا» ،«آفتاب» شيرازي با رسائل دهدارتوان گفت تصاویر اصلي در طور کلي مياست. به

« نـور»استعارة مرکـزي  المعارفاصول. در شوندساخته مي)و نطفه(  «نقطه»و در مرحلة سوم 
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هـاي مبـدأ هاي آن به ترتيـب اولویـت حـوزهو زیرخوشه« دریا» ةاستعار و هاي آن،و خوشه

 انـد.به کـار رفته« ذات مطلق خداوند»و « هستي»، «وجود»هستند که همگي براي بيان مفهوم 

از  يعنـوان عنصـربـه «شـمس»آنجاسـت کـه  رسائل دهدارو  المعارفاصولمشترک  ةنقط

با « نور»و « دریا»هاي در هر دو اثر استعاره ست.يمرکز ةدر هر دو اثر استعار يرانیا يباورها

را عنصـري از تفکـر عرفـاني « شـمس»شود؛ با این حال، چنانچه اسـتعارة بسامد بالا دیده مي

 ؛هنـدي-کـر عرفـان فارسـيفرا عنصـري از ت« دریا»ایراني در نظر بگيریم و استعارة مرکزي 

عـلاوه بـر  ،وي این تفکـرات اسـتجامع هر د المعارفاصولتوان به این نتيجه رسيد که مي

یعني هم متـأثر از فرهنـگ عرفـاني  ؛هایي مرتبط با تفکر شيعي را در خود دارداینکه استعاره

 .هندي-ست و هم فارسيایراني

 تعارض منافع

 تعارض منافع ندارم.
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جهانشاه ميرزابيگـي. ویراسـت دوم. . ترجمة اي کاربردياستعاره؛ مقدمه(. 6861کوچش، زولتان. )

 تهران: آگاه.

 . تهران: ایران کوده.نقطویان یا پسيخانيان(. 6888). کيا، صادق

 1 ، شاطلاعات حکمـت و معرفـت«. باستان رانیو فرهنگ ا يسهرورد(. »6831) .اللهفتحیي، مجتبا

 .99 – 87:  (63ي اپي)پ

 ج. 8، تهران: اميرکبير. دیآموزش عقا (.6861ي. )محمدتق ،يزدیمصباح 

 ا.تهران: صدر. مجموعه آثار (.6833) ي.مرتض ي،مطهر

 ج. 8. تهران: انصاریان، الشيعهحدیقه(. 6873. )احمدبن محمدي، ليمقدس اردب

 مطهري. شهيد عالي مدرسه . تهران:نامهفيض (.6837) ناجي نصرآبادي، محسن.

 ج. 7، اللهيخانقاه نعمت: لندن .هيمعارف صوف (.6818. )نوربخش، جواد

 : رباني.تهران .يالقضات همداننيمصنفات ع (.6898) .القضاتنيع ي،همدان

ة شـیکثرت و وحـدت وجـود در اند نييتب(. »6868پور، حسن. )ثاني، سيدمحمود، و  مهديیوسف

 – 689: 86ش جاویدان خرد، «. عقل يبر اساس طور عقل و طور ورا يالقضات همداننيع

619. 
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